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  چكيده
سوره طور بدان اشاره شده، الحاق ذريه مؤمنـان   21هاي بهشتيان كه در آيه يكي از نعمت

به ايشان به شرط تبعيت از آنها در ايمان عنوان شده است. مفسران پيرامون اينكـه مـراد از   
د ملحـق شـوند، نظـرات    توانند به پـدران خـو  ذريه چيست و اين ذريه با چه شرايطي مي

يابد كه چگـونگي و  اند. پرداختن به اين موضوع از اين نظر اهميت ميمختلفي ابراز نموده
تواند نقش مهمي در تنظيم عملكرد دنيوي و انتظارات اخـروي فـرد   شرايط اين الحاق مي

تواننـد  مـي گونه باشد كه مؤمنان مسلمان ايفا نمايد. به عنوان نمونه، اگر فهم از اين آيه اين
ذريه مؤمن خود را در بهشت به خود ملحق نمايند، انگيزه انجام و كثرت اعمال صـالح در  

توانند با احـراز  آيد كه مسلمانان ميميان فرزندان مؤمنين كاهش يافته و اين تلقي پيش مي
سطحي حداقلي از ايمان، به درجات والاترين مؤمنان از ميان اجـداد خـود نائـل گردنـد.     

دهد كه به مرور زمان و با اهميت يافتن مباحث تاريخي نظرات مفسرين نشان مي واكاوي
هـا و نظراتـي گـرايش    هاي اخير، مفسران به ديدگاهعدل الهي و عدالت اجتماعي در سده

هاي موجود در مفاهيم آيه را برطرف سازد. لذا اكثـر مفسـران متـأخر و    اند كه چالشيافته
رداشت از آيه آن است كه اولاً مراد از ذريه را صرفاً فرزندان ترين بمعاصر معتقدند مناسب

بـودن  درجـه نشـيني و نـه هـم   هاي بعدتر و ثانيـاً مـراد از الحـاق را صـرف هـم     و نه نسل
  نماييم.  قلمداد

  سوره طور، ذريه، تفسير قرآن، عدل الهي، بهشت 21آيه  :ها كليدواژه
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 مقدمه. 1
برانگيز در حوزه يكي از آيات بحث - به آيه الحاق ذريه مشهور  - سوره مباركه طور  21آيه 

مفاهيم مربوط به معاد و زندگي اخروي است. بر اساس مفاد اين آيه، ذريه مؤمنان، اگـر در  
 واتَّبعتهم آمنوا والَّذينَ«ايمان از آنها پيروي كنند، در سراي اخروي به آنان ملحق خواهند شد: 

اين ». رهينٌ كسَب بمِا امرئٍِ كلُُّ شيَء من عملهمِ من ألَتَناهم وما ذرُيِّتهَم بهِمِ لحقناأَ بإِيمانٍ ذرُيِّتهُم
نمايد، متضمن مسائلي است كه قصور در گزاره كه در ابتدا، داراي مفهومي ساده و بسيط مي

حسابرسـي  هايي جدي در حوزه مفهومي عدل و دهي صحيح و اصولي بدانها، چالشپاسخ
- هايي كه درباره مضمون آيه فوق به ذهن متبـادر مـي  كند. سوالات و چالشالهي ايجاد مي

  گردد به شرح زير است:
هاي بعدتر هم منظور از ذريه چه كساني هستند؟ آيا مراد تنها فرزندان هستند يا نسل ـ

ازي آن و با توجه به معني ارتك» ذريه«گردند؟ اگر مراد از واژه مشمول اين قاعده مي
)، 1393اسـماعيلي و سـلطاني رنـاني،    شناختي صورت گرفته (حاجيتحقيقات زبان

صورت، با توجـه بـه   نسل انسان شامل اولاد و نوادگان و طبقات بعدتر باشد، در اين
- هاي مؤمن كه ذريه حضرت آدم(ع) محسـوب مـي  مفاد آيه مورد بحث، همه انسان

نـين اسـت نسـل پيـامبر اكـرم(ص) كـه در       توانند به او ملحق شوند. همچشوند، مي
- رغم تفاوت بسيار زياد درجات، به آن حضرت ملحق ميصورت تحقق ايمان، علي

هاي نظري اين نوع نگاه به آيه، آفت عملي اين نوع برداشـت  شوند. جداي از چالش
از آيه اين است كه افرادي كه از نسل بزرگانِ ديني و ايماني هستند، نيازي به كثـرت  

داد خود ل صالح و طاعات نبينند و مطمئن باشند كه به صرف تحقق ايمان، به اجاعما
 در بهشت ملحق خواهند شد.

اند، مراد هستند يا فرزنداني كه به آيا فرزنداني كه با تحقيق خود به ايمان دست يافته ـ
اند؟ هر دو نوع برداشت توسط مفسرين نقل و تبعيت و تقليد از والدين، ايمان آورده

اي اقامه شده است. مشخص است كه برداشت دوم، با برخي قواعد اي هر يك ادلهبر
 د.ديني همچون عقلاني بودن ايمان، سازگاري ندار

انـد نيـز   آيا فرزنداني از مومنين كه پيش از رسيدن به سن بلوغ و تكليف از دنيا رفته ـ
يـن فرزنـدان   شوند؟ بسـياري از مفسـرين، مـراد از آيـه را ا    مشمول مفاد اين آيه مي

اند، بنا به اند كه به سبب آنكه خود به سن تحقق ايمان و احراز تكليف نرسيدهدانسته
گردند. امـا چالشـي   قواعد ديني، متبوع پدران خود محسوب شده و به آنها ملحق مي
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آيد اين است كه اولاً فرزندان صغير كفار و مشركين كه از موهبت ايمان كه پيش مي
- يستند، چه عاقبتي خواهند داشت و ثانياً آيا اين خـود، نـوعي بـي   پدران برخوردار ن

عدالتي نيست كه فردي، به صرف ايمان پدرش در دنيـا و بـدون آنكـه خـود عمـل      
صالحي انجام دهد، به وي ملحق شود، اما ديگري، با همان شـرايط و بـدون تحقـق    

 ايمان پدر، از آن درجه بهشتي محروم باشد؟
و علت آن چيست؟ آيا همانطور كه بسـياري از مفسـرين   » ايمانٍب«مراد از تنكير لفظ  ـ

اي حداقلي از ايمان، در اند، مراد اين است كه ذريه، به صرف داشتن بهرهاذعان كرده
 شوند؟شان ملحق ميبهشت به پدران

دو فرد را در نظر بگيريد كه هر دو از نظر ايمان و عمل صالح در يك رتبه و درجـه   ـ
اي بالاتر از وي قرار دارد، امـا پـدر ديگـري در    يكي از آنها در درجه قرار دارند. پدر

- تر است. بنا به برداشت اوليه از اين آيه، فرد اول به پدر خود ملحق مـي درجه پايين
فرد، با عدل الهي شود و در درجه بالاتر متنعم خواهد شد. آيا اين تفاوت بين اين دو 

 ناسازگار نيست؟
هـاي پيشـين چيسـت؟ در    با گزاره» رهينٌ كسَب بمِا امرئٍِ كلُُّ«آيه ارتباط فقره پاياني  ـ

شود كه هر انساني، در گروي اعمال خويش است. حال آنكـه  فقره انتهايي، تأكيد مي
شود كه ذريه مومنين به صرف ايمان و رابطه نسبي، بـه درجـات   پيش از آن، بيان مي

  رسد؟ين فقرات به مشام نميرسند. آيا بوي تناقض از مفاد اشان ميپدران
هـاي متمـادي، مـورد بحـث و     برخي از مسائل فوق توسط مفسران قرآن در طول سده

هاي جزئي، مغفول مانده اسـت. همچنـين   رغم اشارهبررسي قرار گرفته و برخي ديگر، علي
پژوهش مستقلي نيز كه با رويكرد تـاريخي بـه بررسـي نظـرات مفسـران در رفـع ابهـام از        

ين آيه پرداخته باشد، يافت نشده است. لذا در راسـتاي تـدقيق و تعميـق فهـم از     مضامين ا
وران حـوزه تفسـير قـرآن و    هـاي اصـلي دانـش   آيات قرآن كريم به عنوان يكي از رسـالت 

هاي همچنين فهم تاريخي سير نظرات مفسران در مسائل مختلف، طرح اين مسائل و چالش
ه علت تاريخي گـرايش مفسـران بـه هـر يـك از      ها و بحث دربارمتعاقب هر يك از پاسخ

  نمايد.ها ضروري ميديدگاه
تحليلـي و بـا رويكـرد     - بر اين اساس، هدف پژوهش حاضـر كـه بـا روش توصـيفي     

تاريخي سامان يافته، بررسي عميق نظرات مفسـران پيرامـون مسـائل فـوق و تحليـل سـير       
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ديـدگاه در هـر يـك از     تـرين چـالش تاريخي دستيابي مفسـران معاصـر بـه بهتـرين و كـم     
  باشد.مي  مسائل
  

 جايگاه آيه در سياق آيات و سوره. 2
علامه طباطبايي در تفسير سوره مباركه طور، آيات سوره را به چهار دسته تقسيم كرده است 

دسـته اول را تشـكيل    10- 1بندي وي، آيات ). بر اساس تقسيم25- 5، صص 19، ج1390(
وقوع و تحقق عذاب روز قيامت اختصاص دارد. دسـته   دهند كه به خبردهي و تأكيد برمي

هـاي مشـمولين عـذاب و توصـيف     سوره است كه به بيان ويژگي 28- 11دوم شامل آيات 
هاي متقين در بهشـت از سـوي   حالات آنها در جهنم از سويي و توصيف حالات و نعمت

هاي واهي ن بهانهگيرند كه به بياسوره در دسته سوم جاي مي 44- 29پردازد. آيات ديگر مي
كـه آيـات    49- 45مكذبين در عدم پيروي از تذكرات پيامبر (ص) اختصـاص دارد. آيـات   

پاياني سوره هستند، پيامبر را از اشتغال ذهني به عاقبت مكذبين بر حذر داشته و ضمن انذار 
  نمايد.مجدد آنها، آن حضرت را به صبر و تسبيح امر مي

هاي بهشتيان قرار دارد. در ر دارد كه به توصيف نعمتآيه مورد بحث در ميان آياتي قرا
شود، ابتدا جايگـاه كلـي متقـين توصـيف و سـپس      را شامل مي 28- 17اين سياق كه آيات 

هـا و خدمـه   ها، نوشـيدني هايي چون همسران بهشتي، الحاق ذريه، خوراكيجزئيات نعمت
ه كـه در آن، بهشـتيان   اي تصـوير گشـت  ، مكالمه28تا  25تشريح شده است. سپس در آيات 

ضمن توصيف حالات دنيوي خود، بر امتنان الهـي در رفـع عـذاب از آنهـا تأكيـد كـرده و       
  شوند.مهرباني خداوند را يادآور مي

نداشته (به عنوان نمونـه:  » في أهلنا«يا توجهي به عبارت  26اكثر مفسرين در تفسير آيه 
ــمرقندي،  ــواري، 353، ص3، ج1416سـ ــي، 210، ص4، ج1426؛ هـ ، 6، ج2008؛ طبرانـ

اند (به عنـوان نمونـه: دينـوري،    ) و يا مراد از كاربرد آن را اشاره به نشئه دنيا دانسته126ص
، 9، ج1372؛ طبرســــي، 137، ص18، ج1408؛  ابوالفتــــوح رازي، 349، ص2، ج1424
). تصريح بر نكته اخير، در كلام مفسريني چون 212، ص28، ج1420؛ فخر رازي، 251ص

 مـن  الـدنيا  فـي  فيـه  كانوا ما يتذاكرون«شود: جوزي و خازن بدين شكل ديده ميبنبغوي، ا
 من خائفين: أي مشفْقينَ الدنيا دار في: أي أهَلنا في قبَلُ كنَُّا إنَِّا قالوُا: قوله هو و التعّب، و الخوف
، 4ج، 1415؛ خازن، 178، ص4، ج1422؛ ابن جوزي، 294، ص4، ج1420(بغوي، »  العذاب
 الـدار  فـي  كنـا  قد أي«كثير همين مضمون را به صورت زير بيان نموده است: ). ابن200ص
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). 404، ص7، ج1419» ( عقابـه  و عذابـه  مـن  مشـفقين  ربنا من خائفين أهلنا بين نحن و الدنيا
اند كه انسـان  را تذكر به اين نكته دانسته» أهلنا في«برخي از مفسرين مراد از كاربرد عبارت 

زيستي با خانواده خود، دچار غفلت از ياد خدا و اشتغال به امـور  نشيني و هممعمولاً در هم
؛ خطيب 301، ص7، ج1427؛ بقاعي، 83، ص4، ج2008عرفه، گردد (ابنو لذات دنيوي مي

). اما برخي از مفسرين مراد از كاربرد اين عبارت را اشاره بـه  109، ص4، ج1425شربيني، 
و از  مومنين در دنيا نسبت به خانواده خود و عاقبت اخروي آنها دانسـته  دلسوزي و نگراني

انـد (ماتريـدي،   ) مناسـبتي برقـرار سـاخته   21اين طريق، بين اين آيه و آيه مورد بحث (آيه 
). بــا 15، ص19، ج1390؛ طباطبــايي، 250، ص18، ج1422؛ قونــوي، 407، ص9، ج1426

هايي كه در ترين نعمتتوان گفت كه يكي از مهم، مي26لحاظ نمودن برداشت اخير از آيه 
  آيي با خانواده در بهشت است.اين فراز از آيات بهشتي بدان اشاره شده، نعمت گردهم

  
 شريفه ةمراد از ذريه در آي. 3

  ».چيست؟مراد از ذريه «شود، اين است كه اولين سوالي كه درباره آيه مورد بحث مطرح مي
بـا واژگـان   » ذريـه «معنايي واژه سازد كه در همان روشن ميبررسي اقوال لغويون مسلم

- ؛ ابـن 175، ص8، ج1409ترديدي وجود نـدارد (فراهيـدي،   » نسل، اولاد، نسب، ابناء و...«
رغم اختلاف نظـر در ريشـه واژه (ذرأ، ذرو، ذرر)، اكثـر    ). علي304، ص4، ج1410منظور، 

يـن مفهـوم، از تعـابيري چـون     گيـري ا شناسان در توضيح مفهـوم و چگـونگي شـكل   واژه
اند. توجه به وجود مفهوم استفاده كرده» كوچكي«و » گسترده شدن«و » آفريدن«، »پراكندگي«
باعث شده كه برخي چون فيومي تصـريح  » = مورچه كوچكذر«در معناي كلمه » كوچكي«

، 2، ج1414كنند كه ذريه هم به معناي نسـل اسـت، و هـم بـه معنـاي فرزنـدان كوچـك (       
). راغب اصفهاني معتقد است كه ذريه در اصل به معناي فرزنـدان كوچـك اسـت،    207ص

شـود  اگرچه بـه صـورت متعـارف بـه همـه اولاد انسـان، بـزرگ و كوچـك، اطـلاق مـي          
  ).327ص  ،1412(

بار آن به  28بار در قرآن كريم (قرائت حفص از عاصم) آمده كه  32واژه ذريه مجموعاً 
بوده است. برخي از كاربردهاي اين واژه » ذريات«جمع  بار هم به صورت 4صورت مفرد و 

) و برخي ديگر دلالت بر فرزنـدان  62؛ اسراء/128به روشني دلالت بر نسل و دودمان (بقره/
توان به سادگي درباره اينكه اين ) دارند. لذا نمي9؛ نساء/266هاي بعد (بقره/انسان و نه نسل

  رد يا به نسل انسان، قضاوت نمود.اشاره داواژه در آيه مورد بحث به صرف فرزندان 
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قريب به اتفاق مفسرين مراد از ذريه در آيه مورد بحـث را انحصـاراً در ميـان فرزنـدان     
انـد.  شخص مؤمن جستجو نموده و معناي آن را به نسل و دودمان شخص گسترش نـداده 

اند. ستفاده نمودهولي برخي از مفسرين از كلمه نسل و مفهوم دودمان براي توضيح اين آيه ا
كند كـه بـر   خدا (ص) نقل ميفرات كوفي در ذيل اين آيه روايتي را از ابن عباس از رسول

اساس آن، حضرت فاطمه زهرا(س) در روز قيامت، تمام فرزندان، نسل و دوستداران نسـل  
عباس پس از اتمام نقل روايت، خود را شفاعت خواهد نمود. راوي روايت ذكر كرده كه ابن

توان گفت بر اساس برداشت ). لذا مي443، ص1410ه مورد بحث را تلاوت كرد (كوفي، آي
شود. طبرسي بر مفهوم نسـل در  فرات كوفي، واژه ذريه در اين آيه شامل نسل انسان هم مي

). حقـي  189، ص4، ج1412» ( معهـم  نسـلهم  و أولادهم باجتماع و«كند: كنار اولاد تأكيد مي
) در توضـيح مفهـوم ذريـه از    76، ص5، ج1398ثقفي تهراني () و 192، ص9بروسوي (ج

اند كه روشن نيست مراد از آن، فرزندان هستند يـا طبقـات بعـدتر    استفاده كرده» نسل«واژه 
) و جـوادي آملـي   95، ص4، ج1427اش بر تفسير جلالـين ( نسل انسان. صاوي در حاشيه

ها و... نيز به همراه فرزندان ها، نبيرهوههاي بعدتر انسان اعم از ن) نيز معتقدند كه نسل1395(
  مومن، مشمول حكم اين آيه هستند. انسان

اند و به جز مفسران فوق، قاطبه مفسرين مراد از ذريه را فرزندان درجه اول انسان دانسته
اختلاف در اين است كه مراد، همه فرزندان هستند يا فرزندان كوچكي كه پيش از رسـيدن  

  اند؟نيا رفتهبه سن تكليف از د
 

 تمامي فرزندان 1.3
اند كه واژه ذريه در آيـه شـريفه،   مفسران از سده اول تا عصر حاضر بر اين معنا تأكيد كرده

- شود و آنها به شرط تحقق ايمـان مـي  همه فرزندان انسان اعم از دختر و پسر را شامل مي
توضيح معناي ذريه، هـيچ  توانند به پدران خود ملحق شوند. زيد بن علي بن حسين(ع) در 

براي تشريح مفهوم آيه استفاده كرده اسـت  » ابناء«تخصيص و تقييدي به كار نبرده و از لفظ 
) از علماي قـرن  200، ص2، ج1411). سفيان ثوري و عبدالرزاق صنعاني (307، ص1412(

 المؤمن يةذر يرفع اللهّ إن«كند كه درباره اين آيه گفته است: عباس نقل ميدوم هجري از ابن
عباس وجود اطلاقي كه در اين سخن ابن».  العمل في دونه كانوا إن و الجنةّ في درجته في معه

  داند.دهنده آن است كه وي، مراد از ذريه را تمامي فرزندان ميدارد، نشان
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هاي بعدي نيز توسط مفسرين به عنوان گزينه اول براي معنـاي ذريـه   هاين گزاره در سد
- ابـي )، ابن405، ص9، ج1426)، ماتريدي (207، ص4، ج1426. هواري (مطرح شده است

، 27، ج1412)، طبـري ( 3316، ص10، ج1419حاتم (ابي)، ابن357، ص2، ج1424زمنين (
ــاني (15ص ــري (595، ص2، ج1430)، جرج ــاني 411، ص4، ج1407) و زمخش ) از كس

- تمامي فرزندان فرد مؤمن دانسته ترين يا تنها احتمال، مراد از ذريه راهستندكه به عنوان مهم
كند كه سياق آيه، سياق امتنان است و عطيه پس از نقل احتمالات مختلف، عنوان مياند. ابن

كند كه كنكاش و تفكيك در ميان ذريه، با سياق امتنان سازگار نيست. لذا اين امر ايجاب مي
به ايـن نكتـه اشـاره     ). قشيري189، ص5، ج1422همه فرزندان مؤمن، به او ملحق شوند (

- نشيني با خانواده، عيش را منغص ميكند كه لذت بردن از زندگي در بهشت، بدون هممي
- كند و از آنجا كه بهشتيان نبايد هيچ هم و غمي داشته باشند، لذا اولادشان به آنها ملحق مي

، 6، ج1425)، قطب (26، ص27تا، ج). از متأخرين، مراغي (بي475، ص3، ج2000گردند (
ــاپي  ــوي (3397ص پيـ ــازي (5544، ص10، ج1424)، حـ )، 547، ص3، ج1413)، حجـ
ــي ( ــل107، ص10، ج1419مدرسـ ــل (238، ص21، ج1419االله ()، فضـ ، 1422) و دخيـ

انـد. دروزه احاديـث ذكـر شـده در     ) اين نظريه را به عنوان نظر برگزيده نقل نموده702ص
 امـا  نيسـتند  صحيحه دركتب احاديث ينبا اينكه ا گفته كتب تفسيري را نقل نموده و سپس

، 1421( نيسـت  ذهـن  از متباعـد  هـم  چنـدان  آيـات،  مفـاد  به توجه با آنها صحت مضمون
  ).363ص  ،5ج

نظرهـاي موجـود   رغم اختلافدهد كه عليهاي مفسران نشان ميتحليل تاريخي ديدگاه
هـاي ميـاني و   سده هاي ابتدايي پيرامون مفهوم ذريه در اين آيه، اكثريت مفسران دردر سده

باشند. اندك اند كه مراد از ذريه در اين آيه، همه فرزندان مؤمن ميمتأخر هجري معتقد بوده
  باشد.هاي پيشينيان ميهاي موجود در ميان متأخرين نيز در نقل ديدگاهاختلاف

  
 فرزندان صغار 2.3

در آيـه شـريفه،   احتمال ديگري كه توسط مفسران مطرح شده، اين است كه مـراد از ذريـه   
روند. فرزندان كوچك مؤمنين (اولاد صغار) باشند كه پيش از رسيدن به سن بلوغ از دنيا مي

هاي بعد، بيشتر در تفاسير مأثور بـه  اين احتمال بيشتر توسط متقدمان مطرح شده و در سده
د است عنوان ديدگاهي قابل اعتنا معرفي شده است. مقاتل بن سليمان از تابعيان مشهور معتق

مـراد از ذريـه اول،   » ذرُيِّـتهَم  بهِِـم  ألَحقنـا  بإِيمانٍ ذرُيِّتهُم واتَّبعتهم آمنوا والَّذينَ«كه در عبارت 
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فرزنداني هستند كه به سن تكليف رسيده و در ايمان و عمل صالح از پدران خـود پيـروي   
ر او، مراد از آيه اين است كـه اگـر   اند، و مراد از ذريه دوم اولاد صغار هستند. بنا به نظكرده

فرزندان بالغ مؤمنين در ايمان و عمل صالح از پدران خود پيروي كنند، خداوند متعال حكم 
آنان را درباره فرزندان نابالغ مؤمنين نيز ساري خواهد نمود و براي روشني چشـم مـؤمنين،   

، 1423سـليمان،   اتـل بـن  شان در بهشـت ملحـق خواهـد كـرد (مق    اولاد صغار را به پدران
  ).145ص  ،4ج

اند كه ملهم اين نـوع برداشـت از   تفاسير مأثور شيعي در ذيل اين آيه رواياتي نقل نموده
 إنَِّ«كند: بن ابراهيم در تفسير اين آيه، روايت زير را از امام صادق(ع) نقل مي آيه است. علي

). درج ايـن روايـت در   332، ص2، ج1363(قمي، » مةفاَط ترُبَيهمِ المْؤمْنينَ منَ شيعتناَ أطَفْاَلَ
دانـد.  ذيل آيه، نشانگر آن است كه اين مفسر، آيه را ناظر به احوال اولاد صغار مـؤمنين مـي  

- كند كه صريحاً به اولاد كوچك مؤمنين اشاره ميطبرسي روايتي از امام صادق(ع) نقل مي
). فـيض  251، ص9، ج1372(طبرسـي،  » القيامـة  يوم آبائهم إلى يهدون المؤمنين أطفال«كند: 

كند كه مضمون آن، اين كاشاني ذيل اين آيه، روايتي را از كتاب من لا يحضره الفقيه نقل مي
رونـد، تحـت تكفـل حضـرت ابـراهيم(ع) و      است كه اطفال مؤمنين هنگامي كه از دنيا مي

، 1415ملحـق شـوند (   گيرند تا اينكه در روز قيامت به پدران خـود همسرش ساره قرار مي
- ) و شاه139، ص5، ج1415)، حويزي (452، ص12، ج1368). قمي مشهدي (79، ص5ج

) رواياتي از كتاب التوحيد شيخ صدوق دربـاره عاقبـت   302، ص12، ج1363عبدالعظيمي (
دهنـده  كنند كـه نشـان  اطفال مرده در قيامت، اطفال مرده مؤمنين و اطفال مرده انبياء نقل مي

، 7، ج1424) و مغنيه (246، ص10، ج1338آنها از آيه است. حائري طهراني ( نوع برداشت
) تحت تأثير روايات ياد شده، اين ديدگاه را به عنوان ديدگاهي معتبر درباره مراد از 164ص

  اند.ذريه پذيرفته
عبـاس،  اند. ابوحيـان نظـرات ابـن   در تفاسير اهل سنت هم رواياتي از اين دست فراوان

ر بن سعيد درباره اين آيه را منعكس كرده كه هر سه معتقدند مراد از ذريه در ضحاك و منذ
). هواري دو روايت از رسول خـدا(ص) نقـل   570، ص9، ج1420آيه، اولاد صغار هستند (

دهد اين قول را به عنوان يك احتمـال قـوي، پذيرفتـه اسـت. مضـمون      كند كه نشان ميمي
فرد مسلماني پيش از رسيدن به بلوغ از دنيا برونـد،   روايت اول اين است كه اگر سه فرزند

كند. در روايت خداوند متعال به اقتضاي رحمتش نسبت به اطفال، آن فرد را وارد بهشت مي
اي را پـيش از خـود بـه ديـار     شدهاينكه فرزند سقط«فرمايد: دوم نيز پيامبر گرامي اسلام مي
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سوار به يادگار گذارم كه ز خود، صد چابكآخرت بفرستم، برايم بهتر است نسبت به آنكه ا
). طبـري نيـز بـه عنـوان     207، ص4، ج1426(هواري، » همگي از جهادگران راه خدا باشند

). ثعلبـي نظـر   15، ص27، ج1412يكي از احتمالات، اين حالت را مطـرح سـاخته اسـت (   
). ابن 128ص، 9، ج1422مقاتل در اين باب را به عنوان اولين احتمال در نظر گرفته است (

عربي صاحب احكام القرآن با اشاره به اختلاف در شيوه قرائت آيه، گفته است كه اگر كلمه 
بخوانيم، احتمـال اينكـه مـراد از ذريـه، اولاد صـغار      » أتبعناهم«را به شيوه ابوعمرو » اتَّبعتهم«

تـر  تبعي شـبيه  صورت، ايمان ذريه به ايمانرسد. چرا كه در اينتر به نظر ميباشند، صحيح
، ص 4، ج1408خواهد بود تا ايمان عقلي، و اين با حالات اولاد صـغار سـازگارتر اسـت (   

). ابن عربي عارف و صوفي مشهور با تأكيد بـر اينكـه اولاد صـغار در ايمـان از     1731پياپي
، 4، ج1410كنـد ( كنند، اما در كفر نه، مراد از ذريه را اولاد صغار ذكـر مـي  پدران تبعيت مي

) نيـز از نظريـه   312، ص2، ج1416) و ابن جزي (403، ص7، ج1419كثير (). ابن203ص
برند. امـا در ميـان متـأخران و    اولاد صغار به عنوان يكي از اقوال مطرح در اين زمينه نام مي

  معاصران، از اين ديدگاه طرفداري چنداني نشده است. 
 

 هم فرزندان و هم پدران 3.3
 فـي  ولـده  المـؤمن  إلـى  يرفع اللهّ إنّ«است:  را بدينگونه نقل كردههواري روايت ابن عباس 

 إذا الأبناء إلى يرفعون الآباء كذلك و عينه، بذلك لتقرّ العمل في دونه كانوا إن و الجنةّ في درجته
). جملـه دوم ايـن روايـت    207، ص4، ج1426(هـواري،  »  العمل في الأبناء دون الآباء كانت

شان  ر فرزندان مومن در بهشت، داراي درجات بالاتري بودند، پدرانحاكي از آن است كه اگ
القرآن همين مضمون را نقل كرده و گفتـه هركـدام از   گردند. فراّء در معاني به آنها ملحق مي

، 3، ج1980ذريه و آباء كه درجه بالاتري داشته باشند، ديگـري بـه او ملحـق خواهـد شـد(     
). 1034، ص2، ج1415داند (به همين حالت معتبر مي). واحدي نيز مراد از الحاق را 92ص

كند كه وي مدعي شده، اولاد صغار مؤمنين الاحبار نقل ميمكي بن حموش روايتي از كعب
گردنـد تـا   روند، در اطراف عرش الهي مشغول تحميد و تسـبيح مـي  پس از آنكه از دنيا مي

كند؛ در اين هنگام، آنهـا  دعوت ميرسد و خداوند آنها را به بهشت اينكه روز قيامت فرا مي
شان هم به همراه آنها وارد بهشت شوند، لذا خداوند دستور خواهند كه پدراناز خداوند مي

، 1429دهد كه پدران آنها هم همراه با اولادشان وارد بهشت شوند (مكي بـن حمـوش،   مي
هاي مطروحـه  نه). ابن عطيه اما پس از نقل اين حالت به عنوان يكي از گزي7125، ص11ج
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توسط مفسرين، مضمون گفته شده را نامرتبط به آيه مورد بحث قلمداد كرده و مدعي شده 
). از ميـان  189، ص5، ج1422شود (ابـن عطيـه،   از اين آيه، اينچنين مفهومي برداشت نمي

، 1404)، سيوطي (109، ص4، ج1425هاي ميانه و متأخرين، خطيب شربيني (مفسرين سده
ــووي 300، ص7، ج1427)، جمــل (489، ص5، ج1419ابــن عجيبــه ()، 119، ص6ج )، ن
) به 42، ص14، ج1997) و طنطاوي (67، ص27، ج1411)، زحيلي (259، ص2، ج1417(

اند. اما روشن است كه به مرور زمان، عدم ارتباط اين گزاره بـا آيـه   اين ديدگاه اشاره داشته
فاً به نقل اين ديدگاه اكتفا نموده و از مربوطه براي مفسران روشن شده و مفسران متأخر صر

- اند. خطيب ضمن تأكيد بر اين امر كه تنها فرزندان به پدران ملحق مـي آن جانبداري نكرده
 و دارند آبائي خود پدران، آن كه داده شوند و نه بالعكس، چرايي اين امر را اينگونه توضيح

 سپس. هستند هم دور خانواده يك همچون بهشتيان كل لذا هكذا. و شوند مي ملحق آنها به
 بهشـت  چنـدين  انـد  گفتـه  چرا پس است، اينطور اگر كه كرده اين سوال محتمل را مطرح

اين سوال اذعـان   وي در جواب دارد؟ وجود تفاوت آنها بين و دارد اهلي كدام هر و داريم
 اختلاف تمام با بهشتيان و نيست آنجا است، عالم اين در كه حدودي و مرزها اولاً كرده كه
 ثانيـاً . ندارد قيودي و حدود كه كنندمي زندگي واحدي عالم در دارند، كه درجاتي و مراتب
هـا وجـود   نعمـت  كه چرا. است نعمات تقبل ميزان در تفاوت بهشتيان، درجات بين تفاوت
دارد  يكـديگر تفـاوت   ظرفيت بهشتيان براي تقبل نعمت با اما شوند، نمي هم تمام و دارند

  .)564، ص14، ج1424(خطيب، 

 

 ذريه ايماني 4.3
اند كه وي، در تفسـيري اسـتعاري از آيـه،    برخي از مفسرين روايتي از ابن عباس نقل كرده

را تابعان دانسـته اسـت (قرطبـي،    » ذريه«را مهاجرين و انصار و مراد از » الَّذينَ امنوا«مراد از 
است كه مراد از ذريه، صرفاً ذريه نسَبي  ). با همين رويكرد، بقاعي گفته66، ص17، ج1364

داران، اقرباي ديني و همچنين كساني كه ايمان و علـم را از فـرد   انسان نيست، بلكه دوست
اند، جزو ذريه او محسوب شده و به حكم ايـن آيـه، بـه او در بهشـت ملحـق      مؤمن گرفته

كند كـه  كيد مي). صاوي همين مطلب را يادآور شده و تأ298، ص7، ج1427خواهند شد (
ذريه علمي همچون شاگردان هم به موجب اين آيه، به مشايخ خـود ملحـق خواهنـد شـد     

، 27، ج1406). صادقي تهراني نيز بر اين مضمون تأكيـد كـرده اسـت (   95، ص4، ج1427(
دهد كه در ميان متأخرين، بحث روابـط  ). سير تاريخي اعتنا به اين ديدگاه نشان مي360ص
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اه و اهميت والاي خود افول كرده و در عوض، رابطـه ايمـاني و علمـي    خانوادگي از جايگ
شود كه با اينكه متقدمان اين ديدگاه را صـرفاً بـه   اهميت شاياني يافته است. لذا مشاهده مي
اند، در ميان متـأخران و معاصـران، ايـن نظـر بـا      عنوان نظري ذوقي و غيرجدي تلقي كرده

  اند.هاي جدي مطرح كردهثاستقبال مواجه شده و درباره آن بح
 

 مراد از مؤمنان: پدران يا والدين؟ (پدر و مادر) 5.3
استفاده شـده  » الَّذينَ«در آيه شريفه، اشاره مستقيمي به پدران نشده، بلكه از موصول خاص 

تواند شامل مردان و زنان باشد. اما در عين حال، اكثر مفسـرين صـرفاً از پـدران نـام     كه مي
اند. ماتريدي، ابن عربي صاحب احكام تنها برخي از آنها به مادران هم اشاره كردهاند و برده

اند كه فرزندان بـه  القرآن و نهاوندي از مفسريني هستند كه به اين مقوله اشاره و تأكيد كرده
، 4، ج1408؛ ابــن عربــي، 405، ص9، ج1426شــوند (ماتريــدي، مــادران هــم ملحــق مــي

زاده هم گفته فرزند صغير در روز قيامت بـه  ). شيخ67، ص6، ج1386؛ نهاوندي، 1731ص
). نكته اين بحث اينجاست كه اگر مـراد از  723، ص7، ج1419شود (خيرالأبوين ملحق مي

تـوان  شـان در بهشـت را مـي   ذريه را اولاد صغار در نظر بگيريم، مبناي الحاق آنها به پدران
توانـد  انست. در صورتي كه اين قاعده نمـي قاعده حقوقي الحاق فرزندان به پدران در دنيا د

مجرايي براي الحاق فرزندان به مادران تلقي شود. چرا كه از نظر قواعد حقوقي زمان نـزول  
). هـر  124، ص6، ج2008قرآن، فرزند از نظر حقوقي تابع پدر است و نه مـادر (طبرانـي،   

هاي ميانـه و  مفسرين سده تر شده و اكثررنگچند اين نوع برداشت از آيه به مرور زمان كم
  فرزندان صغير.اند، نه صرفاً متأخرين، مراد از ذريه را همه فرزندان دانسته

 

 مراد از ايمان. 4
در » بإِيمـانٍ «ابهام ديگري كه درباره آيه وجود دارد، اين است كه مـراد از نكـره بـودن واژه    

توانند به پدران خـود  ان با چگونه ايماني ميچيست؟ فرزند» بإِيمانٍ ذرُيِّتهُم واتَّبعتهم«عبارت 
  مختلفي مطرح شده است.ملحق شوند؟ در اين باره نظرات 

  
  صرف ايمان فرزندان 1.4
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اند كه اگر فرزندان مؤمنين، بسياري از مفسرين تأمل خاصي بر اين فقره از آيه نداشته و گفته
سطح پدران نباشند، به سطح و همهمچون پدران خود ايمان داشته باشند، اما از نظر اعمال، 

؛ محلـي و  200، ص2، ج1411يابند (به عنـوان نمونـه: صـنعاني،    درجه عملي آنها ارتقا مي
، 5، ج1416؛ جزايــري، 429، ص22، ج1371؛ مكــارم شــيرازي، 527، ص1416ســيوطي، 

شود و نگاه به آن بـه صـورت   ). در اين ديدگاه، ايمان امري ثابت و بسيط ديده مي178ص
  امري مشكك نيست. لذا آزمون سنجش احراز آن پاسخي نفيي يا اثباتي دارد، نه توصيفي.

 

 ايمان حداقلي فرزندان 2.4
توانند به پدران عده كثيري از مفسرين معتقدند فرزندان مؤمنين، با احراز ايماني حداقلي، مي

مشـكك و   خود در بهشت ملحق شوند. در اين ديدگاه، به مقوله ايمان بـه صـورت امـري   
كنـد. از  ذومراتب نگريسته شده و احراز سطح حداقلي آن، براي الحاق به پدران كفايت مي

انـد  ميان مفسرين برخي از آنها اين برداشت را به عنوان نظر برگزيده خـود معرفـي نمـوده   
، 9؛ حقي بروسـوي، ج 723، ص7، ج1419زاده، ؛ شيخ48، ص8، ج1983(نك: ابوالسعود، 

كند ). صادقي تهراني اين سوال را مطرح مي246، ص10، ج1338اني، ؛ حائري طهر192ص
شان باشند، قاعدتاً در درجه بهشـتي  كه اگر قرار بود اين ذريه، از نظر ايماني در درجه پدران

معناست. لذا روشن است كه سطح ذريه هم بايد مساوي باشند و در اين صورت، الحاق بي
ست و چون ميزان تفاوت به صورت مشخص ذكر نشده، لذا تر از پدران ااز نظر ايمان پايين

، 27، ج1406تحقق اصل ايمان به صورت حداقلي براي الحاق كافي است (صادقي تهراني، 
تـر  كند كه الحاق در صورت مساوي بـودن يـا كامـل   ). علامه طباطبايي نيز بيان مي360ص

، 19، ج1390ار نيست (طباطبـايي،  بودن ايمان ذريه از ايمان پدران، با سياق امتنان آيه سازگ
اند ). برخي ديگر از مفسرين، اين ديدگاه را به عنوان يكي از احتمالات در نظر گرفته15ص

اند كه نظر صريح آنها درباره اين مسئله چيست (بـه عنـوان نمونـه: فخـر     و مشخص نكرده
؛ 154، ص4، ج1427؛ سيواسي، 444، ص7، ج1429؛ رسعني، 212، ص28، ج1420رازي، 

). البته در تحليـل كلـي روشـن    491، ص6، ج1423؛ كاشاني، 67، ص27، ج1411زحيلي، 
شويم، طرفداران اين ديدگاه بر ديگران غلبـه  تر ميهاي اخير نزديكاست كه هر چه به سده

انـد (ماننـد: مكـارم    يابند و اكثريت مفسران معاصر، يا درباره نـوع ايمـان اظهـار نكـرده    مي
)، و يا همـين ديـدگاه را بـه    178، ص5، ج1416؛ جزايري، 429، ص22، ج1371شيرازي، 

  اند.عنوان نظر برگزيده خويش معرفي نموده
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 ايمان عظيم پدران 3.4
داننـد و بـا وابسـته    مـي » واتَّبعتهم«را متعلق به فعل » بإِيمانٍ«اكثر مفسران از نظر نحوي، واژه 

كنند. اما در اين ميان، برخي از مفسـران ايمـان را   ، آيه را تفسير مي»اتباع«به » ايمان«دانستن 
دانسته و بر اين اساس، نـوع ايمـان را امـري     ذرُيِّتهَم) بهِمِ ألَحقنا بإِيمانٍمتعلق به جمله بعد (

مفعولٌ لـَه مقـدم   » بإِيمانٍ«كنند. در اين حالت، واژه متعلق به پدران و نه فرزندان معرفي مي
شود و مراد از آن، ايمان بلندپايه و عظيم پدران است كـه  محسوب ميبراي جمله مابعدش 

ترين قـائلان  شوند. زمخشري كه يكي از مهمبه سبب آن، فرزندان با ايمان به آنها ملحق مي
 و المحل، رفيع عظيم إيمان بسبب أى  ذرُيتهَم بهِمِ ألَحْقنْا بإِيِمانٍ«گويد: به اين برداشت است مي

 آبـائهم،  علـى  و عليهم تفضلا يستأهلونها، لا كانوا إن و ذريتهم بدرجاتهم ألحقنا الآباء انإيم هو
 أنـه  علـى  الدلالـة  معنـاه : الايمان؟ قلت تنكير معنى ما: قلت فإن. نعيمهم نكمل و سرورهم لنتم

ــة عظــيم خــاص إيمــان ، 5، ج1418). بيضــاوي (411، ص4، ج1407(زمخشــري، » المنزل
، 1414)، شـوكاني ( 490، ص1410)، شـبر ( 251، ص3، ج1413جامع ()، ابن ابي 153ص
) از ديگـر  67، ص27، ج1411) و زحيلي (62، ص27، ج1420عاشور ()، ابن117، ص5ج

مفسريني هستند كه احتمالاً تحت تأثير نظر زمخشري، اين ديدگاه را به عنـوان نظـر راجـح    
، امـا ديـدگاه ديگـري را معتبرتـر     دهاند. برخي ديگر از مفسرين اين نظر را نقل كـر برگزيده
، 1423؛ كاشـاني،  154، ص4، ج1427؛ سيواسـي،  445، ص7، ج1429اند (رسـعني،  دانسته

  صران با استقبال مواجه نشده است.). در كل، اين ديدگاه در ميان معا491، ص6ج
تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه قبلي در آن است كه عامل اصـلي در ايـن ديـدگاه، ايمـان     

گيـرد. بـه عبـارت    الشعاع آن قرار مـي يم پدران است و ايمان فرزندان از اين نظر، تحتعظ
شود الحاق صورت گيرد، بالاتر بـودن درجـه پـدران از فرزنـدان     ديگر، عاملي كه باعث مي

گردد. بـا قبـول   نيست، بلكه قدر و منزلت عظيم جايگاه ايماني پدران موجب اين الحاق مي
تواند آنها را به خود ملحق اش از فرزندانش بالاتر است، نميكه درجهاين ديدگاه، هر پدري 

كند، بلكه او بايد از نظر ايماني در درجات خيلي بالايي قرار داشته باشـد. لـذا ايـن نعمـت     
توانند از اين نعمت استفاده كنند كـه جايگـاه   شود و تنها كساني ميشامل همه بهشتيان نمي

  باشند. ايماني بسيار والايي داشته
  
 ايمان تقليدي فرزندان 4.4
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داننـد  در آيه، مراد از ايمان فرزندان را ايماني مـي » اتبّاع«برخي از مفسرين با تأكيد بر مؤلفه 
كه فرزندان به تبعيت و تقليد از پدران آن را فرا گرفته باشند. از منظر آنها، طبيعي است كـه  

انـد، در  ان را به تبعيت و تقليد از آنها دريافتهشان اطمينان كرده و ايموقتي فرزندان به پدران
- جايگاه اخروي نيز اين تبعيت ادامه داشته و به پدران ملحق شوند. شيخ طوسي تصريح مي

شان مؤمن شوند، خداوند آنها را به ايشان ملحـق  كند كه اگر فرزندان، به خاطر ايمان پدران
ز اين ديدگاه را به عنـوان يـك   ). برخي از مفسرين ني407، ص9خواهد ساخت (طوسي، ج

).  407، ص9، ج1426؛ ماتريدي، 769، ص2، ج1415اند (نيشابوري، احتمال مطرح ساخته
اند. علت ايـن امـر را   داستان نشدهاما هيچ يك از مفسران متأخر و معاصر، با اين ديدگاه هم

متـأخران دانسـت كـه    در ايمان در ميان » تفكر و تحقيق«توان اهميت يافتن بحث عنصر مي
اً در حـوزه  در ارتباطـات انسـاني، مخصوص ـ  » تقليد«شود از نقش و جايگاه مؤلفه باعث مي

  اصول دين كاسته شود.
  

 ارتباط فقره انتهايي آيه با مضمون الحاق. 5
در فقره انتهايي آيه، مضموني آمده كه در ظاهر با مضامين پيشين خود داراي اختلاف است. 

شان، به درجات آنها در از اين است كه فرزندان مؤمنين به واسطه پدراندر كل آيه، صحبت 
شوند. اما در فقره انتهايي آيه، خداوند متعال تأكيد كرده كه هر انسـاني در  بهشت ملحق مي

). مفسرين درباره اينكه اين فقره از آيه، رهينٌ كسَب بمِا امرئٍِ كلُُّگروي اعمال خويش است (
طباطبايي  و چرا آيه با اين مضمون ختم شده نظرات مختلفي دارند. علامه چه منظوري دارد

 پيشـين  فقره تعليل را اخير فقره و داشته تفطنّ پيشين فقرات با فقره اين در سياق تفاوت به
)م ما واز ذريـه  الحـاق  خـاطر  بـه  بود قرار اگر كه شرح است. بدين گرفته نظر در) ...ألتَناه 

 كه مبنا اين بر لذا. بود خواهند فرزندان عمل مرهون پدران آنگاه شود، كم پدران نيك اعمال
نخواهـد شـد    كم چيزي الحاق، براي پدران اعمال از باشد، ديگري عمل مرهون نبايد كسي

  ).12، ص19، ج1390(طباطبايي،
 

 مراد: كافران و ذريه آنها 1.5
ذريه آنها است. بدين معنا كـه اولاً  بسياري از مفسران معتقدند اين فقره تنها درباره كافران و 

شوند، ذريه كافران بر خلاف مؤمنان كه ذريه به واسطه ايمان و عمل پدران به آنها ملحق مي
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شوند و ثانياً فردي كه شان نيستند و فقط با اعمال خويش سنجيده ميدر گروي اعمال پدران
رش مـؤمن باشـد، بـه او    شود و حتي اگـر پـد  كافر است، تنها با اعمال خويش سنجيده مي

، 2، ج1424؛ ابـن ابـي زمنـين،    145، ص4، ج1423ملحق نخواهد شد (مقاتل بن سـليمان،  
را اهـل آتـش   » كل امرئ«). هواري مراد از الفاظ عام 124، ص6، ج2008؛ طبراني، 357ص

 أصَـحاب  إلِّـا *  رهينَـةٌ  كسَـبت  بمِا نفَسٍ كلُُّ«سوره مدثر  39- 38دانسته و با استناد به آيات 
كند كه مؤمنان در گروي اعمال خويش نيستند، بلكه تنها كـافران و اهـل   تصريح مي» اليمينِ

). تأكيد بر استثنا بودن مؤمنـان از قاعـده   207، ص4، ج1426جهنم اينگونه هستند (هواري، 
؛ 291، ص4، ج1420رهين اعمال بودن، توسط مفسران ديگري نيز اقامه شده است (بغوي، 

). قرطبي نيز به عنوان احتمال مطرح ساخته كه ذريه غير مؤمن 250، ص9، ج1372طبرسي، 
). البته اين ديدگاه كه بين 66، ص17، ج1364انسان مؤمن، مراد از اين فقره باشند (قرطبي، 

متقدمين مقبوليت بيشتري داشته، در ميان متأخرين چندان با استقبال مواجه نشده و بـه جـز   
)، 604، ص4، ج1416)، جزايـري ( 200، ص4، ج1415خـازن (  معدودي از مفسرين چون

ــاني ــه (97، ص9، ج1412پتــي (پ ) 702، ص1422) و دخيــل (164، ص7، ج1424)، مغني
  اند.مابقي مفسران آيه را به صورت ديگري شرح داده

 

 مراد از ما كسب: گناهان 2.5
تمركـز  » مـا كسـب  «ت برخي از مفسران، براي تحليل و تفسير اين فقره از آيه بر روي عبار

كرده و با روشن ساختن مراد از اين عبارت، به شرح ارتباط اين فقره با مفاد عبارات پيشين 
اند كه مراد از ما كسب، همه اعمال انسان نيست، بلكـه تنهـا   اند. برخي اذعان داشتهپرداخته

عمـال بـد و   گناهان انسان است. لذا اين فراز در صدد است كه تأكيد كند انسان در گروي ا
تواند بـه رسـتگاري   گناهان خويش است و تا هنگامي كه از دست گناهان رهايي نيابد، نمي

، 1406؛ صادقي تهراني، 585، ص14، ج1361؛ ميداني، 349، ص2، ج1424برسد (دينوري، 
گناهـان انسـان   » ما كسب«). برخي از مفسران نيز در ضمن بيان اينكه مراد از 359، ص27ج

كه مراد آيه اين است كه انسان تنها در گروي گناهان خويش است، نه گناهان  انداست، گفته
؛ مراغـي،  15، ص27، ج1412؛ طبـري،  172، ص4شان (نحاس، جديگران مخصوصاً پدران

  ).347، ص12؛ امين، ج26، ص27ج
 

 ها و همه اعمالمراد: همه انسان 3.5
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اند و مـراد را  فاظ اين فقره تأكيد كردههاي ميانه و متأخران، بر عام بودن الاكثر مفسران سده
- ها محبوس و مرهون اعمال خويش هستند و تنها در حالتي مياند كه همه انساناين دانسته

شان فزونـي  توانند از اين حبس و رهن خارج شوند كه اعمال صالح آنها از كارهاي ناصالح
پذيرد و اگر صالح صورت ميو پيشي گيرد. لذا در اين معامله، فك رهن تنها توسط اعمال 

؛ 382، ص5فرد نتواند خود را از رهن خارج نمايد، مستحق عذاب خواهد بود (ماوردي، ج
، 14، ج1415؛ آلوسـي،  208، ص28، ج1420؛ فخر رازي، 411، ص4، ج1407زمخشري، 

). در واقع برداشت از اين فقره آيه در سير تاريخي، به تدريج از خاص بودن به سوي 33ص
  فراگير شدن حركت كرده است. عام و
 

  گيري بحث و نتيجه. 6
شود اين است كه مراد از ذريه، فرزنـدان  اي كه درباره آيه الحاق ذريه مطرح مياولين مسئله

دهد كه اكثر آنها مستقيم شخص است يا فرزندان باواسطه؟ بررسي نظرات مفسران نشان مي
و ذريه به معناي اعم. جداي از اتفاق نظـر  دانند نه نسل مراد از ذريه را فرزندان شخص مي

كند، نشان هاي بهشتي را توصيف ميمفسران در اين خصوص، توجه به سياق آيه كه نعمت
نشيني با كساني است كه فرد مؤمن در دنيا با آنهـا  هاي بهشتي، همدهد كه يكي از نعمتمي
اق فرزنـدان مـؤمن بـه او،    نشين و مأنوس بوده است. لذا از اين نظر، توجيه منطقي الح ـهم

فراهم آوردن موجبات دلخوشي او به واسطه تشكيل حلقه مألوف مـودتش اسـت و دليلـي    
  ندارد كه مؤمن، از نديدن چند نسل بعدش در كنار خود، آزرده و دلتنگ باشد. 
شوند يا تنهـا  مسئله بعد اين است كه آيا همه فرزندانِ مؤمنِ انسان مؤمن به او ملحق مي

ها كوچك او؟ مفسران در اين خصوص اختلاف نظر دارند و براي هر يك از پاسخ فرزندان
هم توجيهات و استدلالات متعددي مطرح شده اسـت. قـائلان بـه نظريـه تمـام فرزنـدان،       

كند كه همه فرزندان مـؤمن بـه او ملحـق شـوند. در مقابـل،      معتقدند سياق امتنان اقتضا مي
تقدند دليلي ندارد كساني كه به اقتضاي اعمـال خـود، بـه    قائلان به نظريه فرزندان صغار، مع

شان به درجات بالاتر رفته و به اند، صرفاً براي روشني چشم پدراناي از بهشت رسيدهدرجه
آنها ملحق شوند. اما فرزندان صغار، از آنجا كه فرصتي براي عمل در دنيـا نيافتـه و قبـل از    

شـوند.  ه واسطه فضل الهي به پدران خود ملحق مـي اند، برسيدن به سن تكليف از دنيا رفته
شـدند. ديـدگاه اول بـه    چرا كه در دنيا نيز از هر نظر تحت تكفل پدران خود محسوب مـي 

نمايـد. چـرا   تر ميمرور زمان فراگيرتر شده و از نظر ناظر بيروني در زمانه كنوني نيز منطقي



 17   ذريه الحاق آية درباره مفسران نظرات تاريخي سير تحليل

الهـي باشـد، بـا توجـه بـه عـدم        شـان، فضـل  كه اگر مبناي الحاق فرزندان صغار به پـدران 
توان همه فرزنـدان مـؤمن فـرد مـؤمن را     محدوديت فضل الهي و با استناد به همين مبنا مي

  شان كرد.ملحق به پدران
در آيه شريفه و سطح و مقدار ايماني است كه از » ايمان«مسئله سوم، مراد از تنكير لفظ 

رسـد بهتـرين و   شده كه به نظـر مـي  ديدگاه در اين خصوص مطرح  4رود. ذريه انتظار مي
سازگارترين ديدگاه، آن است كه مراد از ايمان را ايماني حداقلي بـدانيم. توجـه بـه قرائنـي     

 آمنوا الَّذينَ أيَها يا«چون موضوع فزوني ايمان در برخي از آيات قرآن كريم (به عنوان نمونه: 
ه آمنوا )) نشـان  2(انفـال/ » إيماناً زادتهم آياتهُ عليَهمِ تلُيت وإذِا«) و 136(نساء/...» ورسوله باِللَّـ
توان ايمان را امري بسيط و بدون درجه در نظر گرفت. چرا كه بر اساس اين دهد كه نميمي

يابد. لذا با توجه به سياق امتنان و تفضل بر آيات، ايمان مؤمنان به دلايل مختلف افزايش مي
كه احراز سطحي حداقلي از ايمان در ذريه، براي الحاق بـه والـدين   توان گفت بهشتيان، مي

ها غلبه يافتـه و  كافي است. اين ديدگاه نيز در سير تاريخي نظرات مفسران، بر ديگر ديدگاه
اند. البته بايد در نظر داشت كه بنا بيشتر مفسران متأخر و معاصر، بر همين نظر صحه گذاشته

ديدگاه فوق، مراد از الحاق ايـن نيسـت كـه فرزنـدان دقيقـاً بـه        به نظر بسياري از قائلان به
اند برسند. چرا كه هيچ دليـل منطقـي بـراي ايـن امـر      شان بدان نائل شدهاي كه پدراندرجه

شان خواهند بود و بـا عنايـت بـه تفـاوت     نشين پدرانوجود ندارد. بلكه فرزندان صرفاً هم
هـا  نشيني تفاوت فاحشي در اشتمال نعمتاين همها بين بهشتيان، ظرفيت استفاده از نعمت

هايي كه مراد از ايمان را ايمان عظيم پدران يا ايمان تقليـدي  كند. ديدگاهبراي آنها ايجاد نمي
رسند. چرا كه دامنه شمول اين قاعـده را بسـيار   دانند، چندان صحيح به نظر نميفرزندان مي

  سياق چندان سازگار نيست. كنند كه با ظاهر و گفتمان حاكم بر تنگ مي
مسئله چهارم اين است كه چه ارتباطي بين فقره انتهايي آيه كه بر مضمون عدالت الهـي  

اند وجـود  هايي كه بر مبناي فضل الهي تصوير شدههاي پيشين و نعمتتأكيد دارد، با بخش
- يح نعمتاي معترضه در ميان تشردارد؟ بسياري از مفسران متقدم اين بخش را صرفاً جمله

اي اند كه ارتبـاط عمـده  اند. اما مفسران متأخر و معاصر اذعان كردههاي بهشتي قلمداد كرده
بين اين بخش و فقرات پيشين برقرار است. بدين صورت كه جمله انتهـايي آيـه، تأكيـدي    
است بر اين امر كه از زاويه عدل الهي، انسان تنها به واسطه گناهاني كـه خـود انجـام داده،    

توان قاعده تبعيت از پدران را در خصوص كافران نيز ساري گردد و نميحق عقاب ميمست
و جاري دانست. همچنين از زاويه فضل الهي، شايسته نيست كه بـه واسـطه الحـاق ذريـه     
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مؤمن به او، از پاداش اعمال صالح وي كاسته شود، چرا كه هـر انسـاني در گـروي اعمـال     
اش به او، با امتنان و فضل الهي مؤمن براي الحاق ذريه خويش است و كاسته شدن از اعمال

منافات دارد. لذا فقره آخر دليلي است بر اينكه چرا از پاداش اعمال مؤمنين براي الحاق ذريه 
فقـره بـا فقـرات پيشـين     شـود. در ايـن صـورت، منافـاتي بـين ايـن       او به وي كاسته نمـي 

  ندارد.  وجود
هـايي كـه بـراي    حلدهد راهرات مفسران نشان ميدر يك نگاه كلي، بررسي تاريخي نظ

فروغي در آثار متقدمان، در آراء متأخران بيشـتر مطـرح   رغم كممسائل فوق ارائه شده، علي
اند. علت اين امر را نيز هاي فوق تأكيد داشتهشده و قاطبه مفسران معاصر بر صحت ديدگاه

هـاي  ت اجتمـاعي در سـده  توان فزونـي يـافتن اهميـت مبحـث عـدالت الهـي و عـدال       مي
  دانست.  اخير

  
  نامه كتاب

  قرآن كريم، ترجمه محمد مهدي فولادوند
ق)، الوجيز في تفسير القرآن العزيز، تحقيق مالك محمـودي، قـم:   1413ابن ابي جامع، علي بن حسين، (

 دار القرآن الكريم

اسعد محمد طيب، رياض:  ق)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق1419ابن ابي حاتم، عبدالرحمن بن محمد، (
 مكتبه نزار مصطفي الباز، چاپ سوم.

لعلميه، منشورات ق)، تفسير ابن ابي زمنين، بيروت: دار الكتب ا1424ابن ابي زمنين، محمد بن عبداالله، (
 محمد علي بيضون.

ار ق)، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق عبداالله خالدي، بيروت: شـركة د 1416ابن جزي، محمد بن احمد، (
 الارقم بن ابي الارقم.

ق)، زاد المسير في علـم التفسـير، تحقيـق عبـدالرزاق مهـدي،      1422ابن جوزي، عبدالرحمن بن علي، (
 بيروت: دار الكتاب العربي.

 ق)، تفسير التحرير والتنوير، بيروت: مؤسسة التاريخ العربي.1420ابن عاشور، محمد طاهر، (

ديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق احمد عبداالله قرشي رسلان، ق)، البحر الم1419ابن عجيبه، احمد، (
 قاهره: حسن عباس زكي.

 ق)، احكام القرآن، تحقيق علي محمد بجاوي، بيروت: دار الجيل.1408ابن عربي، محمد بن عبداالله، (

ق)، رحمة من الرحمن في تفسير و اشارات القـرآن، تحقيـق محمـود    1410ابن عربي، محمد بن علي، (
 حمود غراب، دمشق: مطبعة نضر.م
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العلميـه منشـورات محمـد    م)، تفسير ابن عرفه، بيروت: دار الكتـب  2008ابن عرفه، محمد بن محمد، (
 بيضون.  علي

ق)، المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز، تحقيـق عبدالسـلام     1422ابن عطيه، عبدالحق بن غالب، (
 منشورات محمد علي بيضون. عبدالشافي محمد، بيروت: دار الكتب العلميه

ق)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق محمد حسين شمس الدين، بيروت: 1419ابن كثير، اسماعيل بن عمر، (
 العلميه منشورات محمد علي بيضون.دار الكتب 

 )، لسان العرب، بيروت: دار صادر.ق1414ابن منظور، محمد بن مكرم، (

السعود (ارشاد العقل السليم الي مزايا القرآن الكـريم)،  سير ابيق)، تف1983ابوالسعود، محمد بن محمد، (
 بيروت: دار احياء التراث العربي.

ق)، روض الجنان و روح الجنان فـي تفسـير القـرآن، تصـحيح     1408ابوالفتوح رازي، حسين بن علي، (
هـاي اسـلامي آسـتان    محمد مهدي ناصح و محمد جعفر يـاحقي، مشـهد مقـدس: بنيـاد پـژوهش     

 رضوي.  قدس

ق)، البحر المحيط في التفسير، تحقيق صدقي محمد جميل، بيـروت:  1420ابوحيان، محمد بن يوسف، (
 دار الفكر.

 جا.نا: بيتا)، تفسير مخزن العرفان در علوم قرآن، بيامين، نصرت بيگم، (بي

المثاني، تحقيق علي ق)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع 1415آلوسي، محمود بن عبداالله، (
 لعلميه، منشورات محمد علي بيضون.عبدالباري عطيه، بيروت: دار الكتب ا

ق)، تفسير البغوي المسمي معالم التنزيـل، تحقيـق عبـدالرزاق مهـدي،     1420بغوي، حسين بن مسعود، (
 بيروت: دار احياء التراث العربي.

يات والسور، تحقيق عبدالرزاق غالب مهـدي،  )، نظم الدرر في تناسب الآ1427بقاعي، ابراهيم بن عمر، (
 نشورات محمد علي بيضون، چاپ سوم.بيروت: دار الكتب العلميه، م

 ق)، انوار التنزيل و اسرار التأويل، بيروت: دار احياء التراث العربي.1418بيضاوي، عبداالله بن عمر، (

 دية.ق)، التفسير المظهري، كويته: مكتبة رش1412پتي، ثناءاالله، (پاني

ق)، الكشف والبيان المعروف تفسير الثعلبي، تحقيق ابي محمد ابن عاشور 1422ثعلبي، احمد بن محمد، (
 و نظير ساعدي، بيروت: دار احياء التراث العربي.

 آن مجيد، تهران: برهان، چاپ دوم.ق)، روان جاويد در تفسير قر1398ثقفي تهراني، محمد، (

ق)، درج الدرر في تفسير القرآن العظيم، تحقيق محمد اديب 1430( جرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن،
 عت صلاح فرحات، عمان: دار الفكر.شكور و طل

 ق)، ايسر التفاسير لكلام العلي الكبير، مدينه منوره: مكتبة العلوم والحكم.1416جزايري، ابوبكر جابر، (

سير الجلالين للـدقايق الخفيـه، تحقيـق    ق)، الفتوحات الالهيه بتوضيح التف1427جمل، سليمان بن عمر، (
 لعلميه، منشورات محمد علي بيضون.ابراهيم شمس الدين، بيروت: دار الكتب ا
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شـده درس تفسـير سـوره طـور، جلسـه چهـارم بـه تـاريخ         )، مـتن پيـاده  1395جوادي آملي، عبداالله، (
ــارگيري17/11/1395 ــاريخ ( ، بـــ ــه تـــ ــده بـــ ــي:18/04/1398شـــ ــاه اينترنتـــ  ) از پايگـــ

http://www.javadi.esra.ir/web/office/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-
%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87 -4 -1395 -11 -17 

)، تبيين سـاختار زبـاني واژه ذريـه در    1393حاجي اسماعيلي، محمدرضا، سلطاني رناني، سيد مهدي، (
- هـاي زبـان  قرآن و بررسي برخي از تأثيرات آن در فقه اماميه، دوفصلنامه علمي پژوهشي پـژوهش 

 .38- 19، صص 5، پياپي 1شماره شناختي قرآن، سال سوم، 

 رر، تهران: دار الكتب الاسلاميه.ش)، مقتنيات الد1338حائري طهراني، علي، (

 ق)، التفسير الواضح، بيروت: دار الجيل، چاپ دهم.1413حجازي، محمد محمود، (

 تا)، تفسير روح البيان، بيروت: دار الفكر.حقي بروسوي، اسماعيل بن مصطفي، (بي

 ق)، الاساس في التفسير، قاهره: دار السلام، چاپ ششم.1424(حوي، سعيد، 

ولي، قـم: اسـماعيليان،   ق)، تفسير نور الثقلين، تصـحيح هاشـم رس ـ  1415حويزي، عبدعلي بن جمعه، (
 چهارم.  چاپ

ق)، تفسير الخازن المسمي لبـاب التأويـل فـي معـاني التنزيـل، تصـحيح       1415خازن، علي بن محمد، (
 لعلميه، منشورات محمد علي بيضون.شاهين، بيروت: دار الكتب اعبدالسلام محمدعلي 

ق)، تفسير الخطيب الشربيني المسمي السـراج المنيـر، تحقيـق    1425خطيب شربيني، محمد بن احمد، (
 لعلميه، منشورات محمد علي بيضون.ابراهيم شمس الدين، بيروت: دار الكتب ا

 قرآن، بيروت: دار الفكر العربي.ق)، التفسير القرآني لل1424خطيب، عبدالكريم، (

ق)، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بيروت: دار التعـارف للمطبوعـات،   1422دخيل، علي محمد علي، (
 چاپ دوم.

ــزه، (  ــد ع  ــ 1421دروزه، محم ــب الس ــديث: ترتي ــير الح ــروت: دار  ق)، التفس ــزول، بي ــب الن ور حس
 الاسلامي.  الغرب

تفسير ابن وهب المسمي الواضح في تفسير القرآن الكريم، بيروت:  ق)،1424دينوري، عبداالله بن محمد، (
 لعلميه، منشورات محمد علي بيضون.دار الكتب ا

ق)، مفـردات الفـاظ القـرآن، تحقيـق صـفوان عـدنان داودي،       1412راغب اصفهاني، حسين بن محمد، (
 بيروت: دار الشاميه.

في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبدالملك بـن   ق)، رموز الكنوز1429رسعني، عبدالرزاق بن رزق االله، (
 دهيش، مكه مكرمه: مكتبة الاسدي.

 ق)، التفسير المنير في العقيده والشريعه والمنهج، دمشق: دار الفكر، چاپ دوم.1411زحيلي، وهبه، (
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ق)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل في وجـوه  1407زمخشري، محمود بن عمر، (
 وت: دار الكتاب العربي، چاپ سوم.التأويل، تحقيق مصطفي حسين احمد، بير

ق)، تفسير الشهيد زيد بن علي المسمي تفسير غريـب القـرآن، تحقيـق حسـن بـن      1412زيد بن علي، (
 محمد تقي حكيم، بيروت: الدار العالميه.

ت: دار الكتب العلميه. (برگرفته ق)، تفسير الثوري، بيرو1403سفيان الثوري، ابوعبداالله سفيان بن سعيد، (
 )http://lib.efatwa.ir/41758/1/0از كتابخانه ديجيتالي مدرسه فقاهت به آدرس: 

ق)، تفسير السمرقندي المسمي بحر العلـوم، تحقيـق عمـر عمـروي،     1416سمرقندي، نصر بن محمد، (
 بيروت: دار الفكر.

 ق)، عيون التفاسير، تحقيق بهاء الدين دارتما، بيروت: دار صادر. 1427اسي، احمد بن محمود، (سيو

ق)، الدر المنثور في التفسـير بالمـأثور، قـم: كتابخانـه عمـومي      1404سيوطي، عبدالرحمن بن ابي بكر، (
 حضرت آيت االله مرعشي نجفي.

 ن: ميقات.عشري، تهراش)، تفسير اثني1363عبدالعظيمي، حسين، (شاه

 قم: مؤسسة دار الهجرة، چاپ دوم. ق)، تفسير القرآن الكريم،1410شبر، عبداالله، (

 ق)، فتح القدير، دمشق: دار ابن كثير.1414شوكاني، محمد، (

زاده علي تفسـير القاضـي البيضـاوي،    ق)، حاشيه محيي الدين شيخ1419زاده، محمد بن مصطفي، (شيخ
 لعلميه، منشورات محمد علي بيضون.يروت: دار الكتب اتصحيح محمد عبدالقادر شاهين، ب

 لقرآن والسنه، قم: فرهنگ اسلامي.ق)، الفرقان في تفسير القرآن با1406صادقي تهراني، محمد، (

ق)، حاشيه الصاوي علي تفسير الجلالين، تصـحيح محمـد عبدالسـلام    1427صاوي، احمد بن محمد، (
 منشورات محمد علي بيضون.شاهين، بيروت: دار الكتب العلميه، 

سـمي تفسـير عبـدالرزاق، بيـروت:     ق)، تفسـير القـرآن العزيـز الم   1411صنعاني، عبدالرزاق بن همـام، ( 
 المعرفه.  دار

ق)، الميزان في تفسير القرآن، بيـروت: مؤسسـه الاعلمـي للمطبوعـات،     1390طباطبايي، محمد حسين، (
 چاپ دوم.

 فسير الكبير: تفسير القرآن العظيم، اربد: دار الكتاب الثقافي.م)، الت2008طبراني، سليمان بن احمد، (

ش)، مجمع البيان في تفسير القرآن، تصحيح فضل االله يزدي طباطبايي و 1372طبرسي، فضل بن حسن، (
 هاشم رسولي، تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم.

صحيح ابوالقاسم گرجي، قم: مركز مـديريت  ق)، تفسير جوامع الجامع، ت1412.....................................، (
 حوزه علميه قم.

 ق)، جامع البيان في تفسير القرآن، بيروت: دار المعرفه.1412طبري، محمد بن جرير، (

 للقرآن الكريم، قاهره: نهضة مصر.م)، التفسير الوسيط 1997طنطاوي، محمد سيد، (
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تصحيح احمد حبيب عاملي، بيروت: دار احياء  تا)، التبيان في تفسير القرآن،طوسي، محمد بن حسن، (بي
 التراث العربي.

ق)، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، بيروت: دار احياء التـراث العربـي،   1420فخر رازي، محمد بن عمر، (
 چاپ سوم.

م)، معاني القرآن، تحقيق محمد علي نجار و احمد يوسـف نجـاتي، قـاهره:    1980فراء، يحيي بن زياد، (
 المصريه العامة للكتاب، چاپ دوم.الهيئة 

ق)، تفسير فرات الكوفي، تحقيق محمد كاظم، تهران: وزارة الثقافه 1410فرات كوفي، فرات بن ابراهيم، (
 د الاسلامي، مؤسسه الطبع والنشر.والارشا

 ق)، كتاب العين، قم: هجرت.1410( فراهيدي، خليل بن احمد،

 القرآن، بيروت: دار الملاك.وحي  ق)، من1419فضل االله، محمد حسين، (

 ق)، ترجمه قرآن، تهران: دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامي.1418فولادوند، محمد مهدي، (

ق)، تفسير الصافي، تصحيح حسين اعلمي، تهـران: مكتبـة   1415فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي، (
 الصدر، چاپ دوم.

 في غريب الشرح الكبير للرافعي، قم: دار الهجرة. ق)، المصباح المنير1414فيومي، احمد بن محمد، (

 ش)، الجامع لاحكام القرآن، تهران: ناصر خسرو.1364قرطبي، محمد بن احمد، (

م)، لطائف الاشارات: تفسير صوفي كامل للقـرآن الكـريم، تحقيـق    2000قشيري، عبدالكريم بن هوازن، (
 للكتاب، چاپ سوم.ابراهيم بسيوني، قاهره: الهيئة المصرية العامة 

 ق)، في ظلال القرآن، بيروت: دار الشروق، چاپ سي و پنجم.1425قطب، سيد، (

ش)، تفسير كنز الـدقائق و بحـر الغرائـب، تحقيـق حسـين      1368قمي مشهدي، محمد بن محمدرضا، (
 درگاهي، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

 ش)، تفسير القمي، قم: دار الكتاب، چاپ سوم.1363قمي، علي بن ابراهيم، (

ق)، حاشيه القونوي علي التفسير الامام البيضاوي و معه حاشـيه ابـن   1422قونوي، اسماعيل بن محمد، (
 لعلميه، منشورات محمد علي بيضون.التمجيد، تصحيح عبداالله محمود عمر، بيروت: دار الكتب ا

معـارف اسـلامي، قـم: مؤسسـه     زبـدة التفاسـير، تحقيـق بنيـاد      ق)،1423كاشاني، فتح االله بن شكراالله، (
 الاسلامية.  المعارف

ق)، تأويلات اهل السنه (تفسير الماتريدي)، تحقيق مجـدي باسـلوم،   1426ماتريدي، محمد بن محمد، (
 بيروت: دار الكتب العلميه، منشورات محمد علي بيضون.

قيق سيد بن عبدالمقصـود عبـدالرحيم، بيـروت: دار    تا)، النكت والعيون، تحماوردي، علي بن محمد، (بي
 لعلميه، منشورات محمد علي بيضون.الكتب ا

، بيـروت: مؤسسـة   ق)، تفسير الجلالين1416بكر، (محلي، محمد بن احمد، سيوطي، عبدالرحمن بن ابي
 النور للمطبوعات.
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 ق)، من هدي القرآن، تهران: دار محبي الحسين.1419مدرسي، محمد تقي، (

 تا)، تفسير المراغي، بيروت: دار الفكر.مراغي، احمد مصطفي، (بي

 ق)، التفسير الكاشف، قم: دار الكتاب الاسلامي.1424مغنيه، محمد جواد، (

ق)، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق عبداالله محمود شحاته، بيروت: دار احيـاء  1423مقاتل بن سليمان، (
 التراث العربي.

 : دار الكتب الاسلاميه، چاپ دهم.ش)، تفسير نمونه، تهران1371و ديگران، (مكارم شيرازي، ناصر 

قه، كليـة الدراسـات العليـا    )، الهدايه الي بلوغ النهايـه، شـارجه: جامعـه الشـار    1429مكي بن حموش، (
 العلمي.  والبحث

 . ش)، معارج التفكر و دقائق التدبر، دمشق: دار القلم1361ميداني، عبدالرحمن حسن حبنكه، (

قـرآن الكـريم، بيـروت: مؤسسـه     تـا)، كتـاب الناسـخ والمنسـوخ فـي ال     نحاس، احمد بن محمـد، (بـي  
 الثقافية.  الكتب

ق)، مراح لبيد لكشف معاني القرآن المجيد، تصحيح محمد امين ضناوي، بيـروت:  1417نووي، محمد، (
 لعلميه، منشورات محمد علي بيضون.دار الكتب ا

 حات الرحمن في تفسير القرآن، قم: مؤسسة البعثة، مركز الطباعة والنشر.ش)، نف1386نهاوندي، محمد، (

سـمي،  ق)، ايجاز البيان عـن معـاني القـرآن، تحقيـق حنيـف قا     1415نيشابوري، محمود بن ابوالحسن، (
 بيروت: دار الغرب الاسلامي.

ن داودي، ق)، الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز، تحقيـق صـفوان عـدنا     1415واحدي، علي بن احمد، (
 بيروت: دار القلم.

  - جا: دار البصائر.ق)، تفسير كتاب االله العزيز، بي1426هواري، هود بن محكم، (


